
 

 

 

 http://icll.bcnf.ir 1صفحه  

 ی تحلیلی پردازی صادق هدایت: مطالعهبررسی جایگاه حیوانات در روایت 
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 شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران، تهران، ایران. ی روانشناسی، دانشکدهدانشجوی کارشناسی روان -1

 ی ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، تهران، ایران.دانشکدهدانشجوی کارشناسی زبان و ادبیات فارسی،  -2

 

 

 خلاصه  

 

ها وجود داشته، ارتباطی پیوسته و معنادار ایجاد کرده  ی زیست انسانپیوندی که میان انسان و حیوانات در طول تاریخ دیرینه

معاصر   سندهینو نینخست دیبدون ترد تیصادق هداتواند به نوعی نمود آن قلمداد شود. است که استفاده از حیوانات در آثار ادبی می

های مختلفی حضور . حیوانات در آثار هدایت به شیوهداشت  اریتوجه بسو حیوانات    ستیز  طیبه مح  یع یاست که در ابعاد وس  یرانیا

کشند.  دارند که غالباً به عنوان شخصیتی واحد، نماد، استعاره یا تمثیلی از مفاهیم اجتماعی و فرهنگی موجودیت خود را به رخ می

دارد که حیوانات نقش مهمی در نظر او دارند.  ی او روشن می شده حضور فراوان و متنوع حیوانات در آثار روایی هدایت و آثار ترجمه

های تاریخی و عمیقی  که خاستگاه  ای استتوان اذعان داشت که اهمیت حیوانات در نظر صادق هدایت، امری ریشهدر مجموع می

کوشد در آثار خود از حق و حقوق  های ظالم دانست که میتوان هدایت را »وکیل مدافع حیوانات« در برابر انساندارد و و به نوعی می

   خواری سوق بدهد.حیوانات دفاع کند و مخاطبانش را به سمت آسیب نرساندن به حیوانات و گیاه
 

 خواریخواری و گیاهصادق هدایت، حیوانات، داستان، گوشتکلمات کلیدی:  

 مقدمه  .  1

هجری شمسی در تهران متولد شد. خاندان هدایت    1281بهمن سال     28فکر ایرانی، در تاریخ  صادق هدایت, نویسنده و روشن

رفتند. همچنین او از تبار رضاقلی خان هدایت، نویسنده، شاعر     های فرهنگی و اجرایی کشور به شمار میهای بانفوذ دستگاهاز خاندان

ای دیگر از دانشجویان, از نخستین اعزامیان به به همراه عده  1305و مورخ مشهور قرن سیزدهم بوده است. صادق هدایت در سال  

های بلژیک و فرانسه را تجربه کرد؛ اما دیری نپایید که از ادامه تحصیل در آمد. او در اروپا تحصیل در دانشگاهفرنگ به حساب می

در شهر پاریس،    1330فروردین    19ها تألیف و پژوهش سرانجام در  به تهران بازگشت و پس از سال   1309اروپا سر باز زده و در سال  

 به سبب خودکشی جان خود را از دست داد. 

سالگی نیز،   23رود. تولد او با وقوع انقلاب مشروطه قرابت داشته و در هدایت، ماحصل طبیعی جریانات ایران معاصر به شمار می

شاهد تسلط رضاخان بوده است. در این دو دهه فرآیند تغییرات و رویدادها با سرعتی بسیار پیش رفت و هدایت از دل همین شکاف  

ورزید و پیرو جریان رایج آن ی خانوادگی به ادبیات کهن فارسی اهتمام میی پیشینه ها و تضادها قد کشید. همچنین او به واسطه

زمان، در دوره نخست نوشتاری خود، به ناسیونالیسم رمانتیک گرایش داشت و گهگاه رنگ و بوی نهلیسمی مدنظر خود را در رباعیات  
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کرد. علاوه بر این، آشنایی با زبان های خارجه، زندگی و تحصیل در فرنگ، هدایت را در جریان فضای فکری جهان  خیام جستجو می

دانست.  ی دقیق شاهکارهای کهن و نوی دیگر کشورها میرفت از تحجرّ فرهنگی و ادبی را ترجمه قرار داد. به این واسطه او راه برون

بینی  هدایت و ... دقیقا به علت همین تماس، همین درونی" های به ظاهر متضاد ایجاد کرد.  هدایت گفتمانی مشترک میان این جریان

گیرند،  های متصل خارجی دم دستشان چیز یاد می ی فرهنگها از همههایی با هویت و اصالت هستند. این بینی( ملی، آدم )و نه درون

 .[1]  "شوندنمیها  ولی اسیر و تسلیم الزامات خاص آن فرهنگ

می و خدشهدر مجموع  ثبات  به  هدایت  او  توان گفت  نگریست.  می  دیده شک  به  واقعیت  و  حقیقت  بودن  های  واقعیتناپذیر 

ها و باورهای رایج جامعه را یک به یک نفی می کرد و در عین حال به محدودیت فهم انسان اقرار داشت. او همچنین قراردادی, بت

 ی همه  ،مرگکرد. از نظر هدایت  جست و در تمامی نوشته هایش، مرگ را جستجو میهای واقع در نوع انسان بیزاری میاز زشتی

بدبینی دائمی و شکاکی به مناسبات کوچه و بازار، همدردی  .  کندی چشم نگاه م  کیرا به    هانیا و گ  وانات یح  زاد،یاعم از آدم  ،موجودات

با طبیعت و حیوانات، علاقه و هیجان نسبت به علوم خفیه، تنفر افراطی از اعراب و تقبیح حاکمیت استبدادی از دیگر عناصر مهم  

انتقادی و سوریالیسم جابه جا میصادق هدایت به شمار می  اندیشه ریالیسم  او میان  از شود و رگهرود. سبک نوشتاری  نیز  هایی 

 سمبولیسم و توجه به اکسپرسیونیسم در آثار او هویداست.
 

 جایگاه حیوانات در ادبیات
 

خلاقیت حکیمان، ادیبان، فیلسوفان        ی  مایهحیوانات از دیرباز در متون مذهبی و ادبیات شفاهی و مکتوب به طرق مختلف دست" 

. پیوندی که میان انسان و حیوانات در طول تاریخ [2]  "اندهای اخلاقی و تشریح مضامین فلسفی قرار گرفتهو عارفان در خلق داستان

تواند به  ها وجود داشته، ارتباطی پیوسته و معنادار ایجاد کرده است که استفاده از حیوانات در آثار ادبی میی زیست انساندیرینه

     ی زبان و ادبیات فارسیهای ملل بوده. چه در سابقهی بسیاری از فرهنگتوجه به حیوانات در پیشینه"نوعی نمود آن قلمداد شود.  

تواند در راستای  کند که میهایی را ایجاد می . همچنین استفاده از حیوانات در آثار ادبی ظرفیت[3]  "ی ادبیات جهانو چه در گذشته

 پردازی را گسترش بدهد. بینی مولف امکانات روایتبیان جهان

معاصر    سندهینو  نینخست  دی بدون ترد  تیصادق هدا"دارد که  بیان می  "انسان و حیوان"ی کتاب  در مقدمه  " جهانگیر هدایت"

های مختلفی  حیوانات در آثار هدایت به شیوه.  [4]  "داشت  اریتوجه بس}و حیوانات{    ستیز  طیبه مح  ی عیاست که در ابعاد وس  یرانیا

از مفاهیم اجتماعی و فرهنگی موجودیت خود را به رخ   نماد، استعاره یا تمثیلی  غالباً به عنوان شخصیتی واحد،  حضور دارند که 

و رعایت حق   ی هدایت در دفاع از حقوق حیواناتنقدانهنگاه بوم"کشند. جایگاه حیوانات در آثار هدایت حائز اهمیت است زیرا  می

شناسی به اساس وجود حیوانات که به عنوان بخشی از مخلوقات مستقل از انسان  ی هستیها و نیز نگاه فلسفی وی از دریچهحیات آن

 رود. بینی او به شمار میهای مهم و تاثیرگذار جهان، از جنبه[2]  "اصالت وجودی خود را دارا هستند 
 

 ی پژوهشپیشینه
 

پژوهش درباره تا به امروز  های بررسی  ها در حوزههای بسیاری انجام گرفته شده است که اغلب آنی صادق هدایت و آثارش، 

شناسانه به آثار وی، خوانش، تأویل و تفسیر مضمونی آثار بر اساس رویکردهای مختلف، بررسی بینی صادق هدایت، نگاه سبکجهان

 شوند. بندی میها و مطالعات تطبیقی طبقهعناصر جزئی آثار مانند شخصیت

بررسی تطبیقی "ی  ( در مقاله1399هدایت و نیز با وجود این که )حجاری و کشاورز،  با تکیه بر اهمیت نقش حیوانات در آثار  
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نویسندگان مغرب زمین آثار صادق هدایت و  نیز )احمدی و کاردگر،    "زبان و دنیای حیوانات در  پایان1396و  ی مقطع  نامه( در 

به موضوع جایگاه حیوانات در    "دوستی با تکیه بر آثار صادق چوبک و صادق هدایتبررسی حیوان"کارشناسی ارشد خود با عنوان  

تر در این زمینه وجود داشته  ای جامع و تحلیلی عمیق و دقیق اند، اما همچنان ظرفیت مطالعهبینی و آثار صادق هدایت پرداخته جهان

 و به همین دلیل ما بر آن شدیم تا در پژوهش حاضر به این موضوع بپردازیم.
 

 ضرورت پژوهش
 

ای قائل بوده است. نگارش  بریم که او برای حیوانات جایگاه ویژهی کاری صادق هدایت به طور روشن و واضح پی میمرور کارنامهبا   

ی آن است که حیوانات اهمیت  دهنده(، خود، نشان1306و فواید گیاهخواری،    1304دو اثر مهم در این زمینه )انسان و حیوان،  

دارد که  ی او روشن میشده  اند. علاوه بر این، حضور فراوان و متنوع حیوانات در آثار روایی هدایت و آثار ترجمهبسزایی برای او داشته

کند  به این موضوع اشاره می "انسان و حیوان"ی کتاب در مقدمه " جهانگیر هدایت"حیوانات نقش مهمی در نظر او دارند. همچنین 

بینی و . به همین منظور روشن است که جایگاه حیوانات در جهان[4]  "رو آورد  یاراهخویبه گ  یاز اوائل نوجوان  تیصادق هدا"که  

 آثار صادق هدایت بسیار قابل توصیف و تحلیل است.

 بحث .2

 نگرش صادق هدایت به حیوانات
 

طرق مختلف       در میان نویسندگان ایرانی، صادق هدایت از جمله کسانی است که در برخی از آثار خود، از وجود حیوانات به  "

بینی هدایت حیوانات جایگاه  . در جهان[2]  " سازدها همراه میکند و خود را با آنها استفاده می و هدفمند در حمایت از حقوق آن

آورد که کاملا به طبیعت، محیط زیست و  تحلیلی گرد می- ای دارند. هدایت در ابتدای مسیر هنری خود دو اثر مهم مطالعاتیویژه

ی  خواری« را به رشتهکتاب »فواید گیاه  1306کتاب »انسان و حیوان« را نگاشت و در سال    1304حیوانات ربط دارند. او در سال  

اثر ویژه دربارهتحریر درآورد. همین مسئله که نویسنده و روشن ی طبیعت و حیوانات نگاشته است، نشان  فکر بزرگی چون او دو 

 بینی او قابل تأمل است.  دهد که جایگاه حیوانات در جهانمی

های خانوادگی     خواری روی آورده بود. پیوند او با حیوانات به زمینهعلاوه بر این، همان طور که بیان شد، هدایت از نوجوانی به گیاه

صادق هدایت،  توان به شعری از جدِّ بزرگ  ی هدایت میدوستی در خانوادهی حیوانی پیشینهگردد. دربارهی کودکیش بازمی و دوره

 ی کتاب »انسان و حیوان« آورده است:خان هدایت اشاره کرد که جهانگیر هدایت در مقدمهمیرزا قلی

 آرد به چنگ یرا هم یشکار گر    و ببر و خرس و کفتار و پلنگ ریش"

 جمع کردن بر گزاف  یبرا ین                سد جوع باشد در کفاف  بهر

 ست؟ یمسرف ز چ یا یو کبک و ماه  مرغ          است یخورش از بهر قوت زندگ گر

 .[4]" یکن نیو آن سنگ نیرا از ا معده   ی کن نیخود از هر رقم رنگ خوان

به    یاریعلاقه بس  نشیاعم از گربه، سگ، مرغ و خروس وجود داشته است و والد  واناتیانواع ح  تیصادق هدا  یدر خانه پدر"

اش لوئی که بعدا دوست سراسر زندگیی سنکلاسی صادق هدایت در مدرسهرضوی هممرحوم تقی  ". همچنین  [4]  "داشتند  واناتیح

آورد که ... که یک روز مارمولکی به مدرسه بردم تا سر درس تاریخ طبیعی نشان بدهم. هدایت آن را که دید یکراست شد، به یاد می
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ی این  کارها در راه  آمد به طرفم و شروع کرد به بدوبیراه گفتن و متهم کردن من به زجر دادن حیوان بیچاره؛ توضیح دادم که همه

می دانش  و  بهانهعلم  همیشه  ظالم  گفت:  جواب  در  می شود.  پیدا  پلیدش  اعمال  برای  خوبی  و  های  من  بین  فرق  پس  تو                        کند. 

هایی مانند چنگیزخان چیست؟ جواب دادم اصلا قابل مقایسه نیست. او گفت: چرا، هست چون که اگر بشر دست از کشتن و آدمکش

ی ذبح روایی است چند باری به مسئله-که متنی نیمه «توپ مرواری». حتی هدایت در [5] "حیوانات بردارد، آدم هم نخواهد کشت

 کند. کشی در آئین اسلام )بخصوص عید قربان( اشاره کرده و این عمل را نفی میو حیوان

می مجموع  ریشهدر  امری  هدایت،  صادق  نظر  در  حیوانات  اهمیت  که  داشت  اذعان  خاستگاهتوان  که  است  تاریخی               ای  های 

 پردازیم. ی حیوانات میهای نگاه هدایت دربارهو عمیقی دارد. در ادامه علاوه بر بررسی دو کتاب او در این زمینه، به بیان خاستگاه
 

 انسان و حیوان 
 

تر  نویسی برای یک کار گستردهتوان آن را پیشمی"به نگارش درآمده است،    1304در سال  کتاب »انسان و حیوان« را که  

  وان یو ح  کتاب انسان"دارد  ای که بر این کتاب نگاشته است، بیان می . جهانگیر هدایت در مقدمه[5]  "خواری دانستی گیاهدرباره

 . [4] " انداست که گرفتار انسان شده نیکره زم یموجودات رو گریحقوق د یهیاعلام ایگونه  تیصادق هدا

از موضوع میی ویژهکتاب »انسان و حیوان« شامل چهار بخش است که هر کدام به جنبه  الف مسئله"پردازد.  ای  ی  بخش 

هوش هستند.  و    دارد که حیوانات نیز دارای روح( و در ادامه بیان می[5]  "کند های اساسی مابین انسان و حیوان را عنوان میفرق 

ی  و با دلایل منطقی به سوءاستفاده  [5]  "شودی میزان رعایت حقوق حیوانات از جانب انسان شروع میبخش ب با سوال درباره"

به این نکته می"کند.  انسان از حیوانات اشاره می توان خواری برای انسان ضروری نیست و میپردازد که گوشتبخش ج مشخصاً 

کردگیاه پیشه  نتیجه[5]  "خواری  شده  مطرح  موضوعات  از  آخر  بخش  در  نیز  نهایت  در  گیاهمی   (.  که  انسان  گیرد  برای  خواری 

دارد که در نهایت ای بیان مینظرهای خود را طی یک روند منطقی به گونهتر است.  هدایت در »کتاب انسان و حیوان« نقطهپسندیده

گیاه فواید  به طور جدیبه  فرایند منطقی موضوعات مطرح شده در کتاب،  منتج شود.  رابطه  خواری  بررسی  به  عمیق  انسان و                ی 

 پردازد. و حیوان می

 

 الف( دلایل هدایت برای وجود روح و هوش در حیوانات

روح          کند که وجود  در ابتدای کتاب، در بخش الف، با آوردن نظرات و جملاتی از بزرگان تاریخ بخصوص فیلسوفان تلاش می       

کند که »انسان حیوان ناطق است« و برتری انسان به استناد می   1ی ارسطو و هوش در حیوانات را اثبات کند. در ابتدا او به گفته

کند و این  از روی نخوت حیوان را ماشین متحرک فرض می "آید و معتقد است او  پذیرد اما با دکارت به مخالفت برمیحیوان را می

. هدایت در  [4]  "کنند کردند و میناپذیری است، چون همین سهو باعث شد که با حیوان به طرز ظالمانه رفتار مییک اشتباه پوزش

نادرست و بخصوص    یو فلسف  ی دلائل علم  ی بانیخودخواهانه با پشت  یبارگو شکم  حیصح  نشیعدم ب"معتقد است    2ردّ نگاه دکارت

در اثبات وجود هوش در   .[4] " دینمای م یگوشت ییقابل اجتناب بودن مصرف مواد غذا ریانسان را وادار به باور کردن لزوم غ  ی،خراف

نمایند که  ی مشاهدات خودشان اقرار میاند، در نتیجهاشخاصی که حیوان را با انسان مقایسه کرده"کند  حیوانات هدایت اشاره می

 . [4]  "باشد یعنی باهوش استی خود مینماید، و به میل و ارادهکند، قضاوت میحیوان حس می

 
1 - Aristotle 
2 - René Descartes 
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 نویسد: در انتهای این بخش نیز به طور سوالی و تقبیحی می

رساند، که هوش حیوان را از خیلی بزرگ گرفته تا خیلی کوچک انکار کند؟ از فیل  آیا انسان جرئت و جلادت خود را به حدی می"

انگیز، و اظهار یک هوش کم و بیش کاملی را  تا مورچه، همچنین از سگ تا بیتستر، پرستو، زنبور عسل و غیره و غیره، مناظر حیرت

 .[4]  "تواند قطعا انسان را از حیوان تمییز بدهد دهند. پس ابراز خارجی روح هم نمیبه ما نشان می 

 

 ی انسان از تسلط بر حیوانات ب( سوءاستفاده

  " ها را باید در نظر گرفت؟رعایت حقوق آن  کند: تا چه اندازهتواند سوال  ی هوش حیوانی پی برد، میانسان وقتی که به درجه"        
 کند: ی این پرسش، با نثری شورانگیز و توصیفانه به ظلم انسان در برابر حیوانات اشاره میهدایت در ادامه ،[4]

ها را به قید اسارت خود درآورده، ترین ظالم به حیوانات معرفی کرده، آنکش است، و خود را بدترین مستبد، پستانسان مظلوم"

 .[4]  "شودها دشوارتر از مرگ میکند که زندگانی بر آنها رفتار مینماید و به قسمی با آنحبس می

شود، یعنی برای اثبات پستی، احمقی و شرارت حیوانات و این  آورد، همیشه به نفع خودش تمام می دلیل و برهانی که انسان می"

از خیالات خام، و بدایع   از یکی  برای پوزش  خودپسندی علاج ناپذیر ما است. شرارت حیوان افسانه و تهمت است و شاید انسان 

 . [4] "رحمی خود اختراع نمودهبی

 ها بوده است: ی انسان باعث ترس و فرار حیوانات از آنکند که طبق آن، ظلم پیوستهدر ادامه به موضوع جالبی اشاره می

های گورخر، آهو، گوزن و غیره که به چرا مشغول کنند که گلهسیاحانی که برای اولین مرتبه وارد صحاری آفریقا شدند، نقل می "

 . [4]  "شدندبودند، از دیدن او فرار  نکرده بلکه به او نزدیک می

 

 ج( دلایل برتری حیوان بر انسان

آورد تا حتی حیوان را بر انسان برتری بدهد. از دلایل او  صادق هدایت در بخش سوم، بخش ج، پا را فراتر گذاشته و دلایلی می

 توان به موارد زیر اشاره کرد: می

 حیوان، دانا به آن چیزی است که باید؛ ولی انسان باید دانش خود را کسب کرده و بیاموزد.   •

 نوعان خود نیاز مبرمی دارد. حیوان برای بقا و رشد به خود متکی است ولی انسان به کمک هم •

 .  [4]  " داندتر است بلکه راه زندگانی خود را نمیی او از سایر حیوانات کمتنها حیوانی است که آلت دفاعیهانسان نه" •

 کند: ی نگاه خود را این گونه بیان میو در نهایت چکیده       

چیزی را فراموش  اند که باید باشند، بدون کم و زیاد، نه چیزی باید فرابگیرد و نه  آنان احتیاجی به ترقی ندارند. آنان همان"       

ها مانند اشخاص باید حفظ تولید مثل را بنمایند. انسان به هیچ وجه کامل نیست؛ نه از حیث اخلاق و نه از حیث جسم و  کنند. آن

 .[4] "شعور

 

 ی انسان از حیواناتد( علل سوءاستفاده

کند: گرسنگی و ترقی علمی.  خواری انسان بیان میی بخش سوم، بخش ج، دو دلیل برای ظلم و گوشتصادق هدایت در ادامه         

 خواری هدایت معتقد است:ی گوشتدرباره

خوار نبوده و نیست، فقط از ناچاری در  زمان توحش مجبور به خوردن گوشت شده و تا به حال آن را به  انسان اصلا گوشت"        

 . [4] "یادگار زمان بربریت نگاه داشته است
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 گوید: ی توجیه ترقی علمی میهمچنین درباره       

جان حیوانی بعد  مأخذی است. آیا چه فایده برای علوم خواهد داشت جسد بیی بیترقی علوم از راه کشتار حیوانات یک بهانه"       

 .[4]  "از آن که نژاد او از بین رفت؟

ها، با استناد به تحقیقات خواری انسان و امراض و بیماریی مستقیم میزان گوشتی رابطهبرانگیز دربارهای تأملسپس در اشاره       

 کند:  علمی، بیان می

بینیم علت  مقایسه کرد که مقدار مصرف گوشت در مدت پنجاه سال سه برابر افزوده شده و می  3دکتر مورل 1896ی در سنه"       

روزبه تناسب  به همان  بعضی تبآن  و  روده، سوءهضم  زخم  آپاندیسیت،  امراض سل، سرطان،  است. چنان که  تزاید  در  در  روز  ها 

 . [4] "خواری استی اجحاف گوشتنتیجه

 

 گیریه( طیف رفتار انسان در برابر حیوانات و نتیجه

رفتار موردپسند ادیان، اقوام و    کند تا با استناد به اشارات متنوع از جملهدر بخش چهارم، بخش د، صادق هدایت تلاش می         

ای درست و توان دوباره رابطهها همیشه با حیوانات ظلمانه نبوده و نیز میاقشار مختلف در طول تاریخ، بیان کند که رفتار انسان

 خواری روی آورد. خواری کشید و به گیاهها برقرار کرد، دست از گوشتدوستانه با آن

 

 خواریفواید گیاه
 

خواری بر            فصل است که در هر فصل، برتری گیاه  12به نگارش درآمده، شامل    1306خواری« که در سال  کتاب »فواید گیاه

های زیستی، علمی، اقتصادی و فرهنگی توضیح داده شده است. همچنین هدایت در بعضی از فصول به خواری بر اساس جنبهگوشت

 خواری با اخلاق و اقتصاد پرداخته است. ی گیاهخوراک و همچنین رابطهخواری، پختن مضرات گوشت و گوشت

ی مطرح شده در کتاب  چیز خوار بودن انسان است که پیرو ایدهکند، ردّ باور همه  ترین موضوعی که هدایت مطرح میاصلی

عاطفگی و دوری جستن از اصل، از زمانی  ریزی، بیطلبی و خونهای بد و ناپسند، جنگخصلت"کند که »انسان و حیوان«، بیان می

چیز خوار بودن انسان، او به کمک علم پزشکی به تشریح   . در ردّ باور همه[6] "خواری روی آورددر انسان پدیدار شد که به گوشت 

 گوید: پردازد و می و توصیف ساختار بدن انسان می

آید که خوراک طبیعی انسان مطابق ساختمان بدن او به نظر میگوید:  الابدان خودش می، دانشمند بزرگ، در تشریح4کوویه"

 .[6]  "باشدهای آبدار نباتات میها و قسمتها و ریشهعموماً میوه

بایستی  های یک حیوانی برای این درست شده که گوشت تازه را هضم بکند، همچنین میدر جای دیگری نوشته: اگر روده "

های او برای بریدن و  های او برای گرفتن و دریدن، دندانهای او برای بلعیدن طعمه ساخته شده باشد؛ یعنی چنگالساختمان آرواره

زیسته، چنان که  ها میها و میوهی گیاههای بزرگ بوده و دانهتکه کردن آن ... گذاشته باشد. در ابتدا انسان اولیه مانند میمونتکه

 . [6]  "دهدها و عضلات و همچنین تشریح تمام بدن او به ما گواهی میها، دندانناخن

خواری سازگار شده است، در ادامه،  دهد که ساختمان بدن انسان با گیاههدایت پس از این که با استناد به کوویه نشان می

کاهد و نیز مضرات  کشد و از مقوی بودنش میکند که پختن خوراک ویتامین غذا را میبخصوص در فصل پنجم و ششم، اشاره می

 
3 - Maurel 
4 - Cuvier 
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زا اشاره کرد. سپس تلاش  توان به پیری زودرس و دارا بودن مواد مسموم و بیماریها میی آنبرد که از جملهمیمصرف گوشت را نام  

 گوید: کند تا با استناد به دیگر بزرگان علمی تاریخ، نظر خود را قوت ببخشد. او از دیگر دانشمندان نام برده و می می

باشند و هر کدام به  عقیده میو غیره در این باب هم  5)؟(، فلورانس طبیعی مانند: داروین، هگل، هوگلیدانشمندان بزرگ تاریخ  "

 .[6] "خوار استاند که انسان میوهی خودشان ثابت کردهنوبه

،  6ها و سخنان بزرگان تاریخ از فیثاغورت، افلاطون، تولستوی، بودا، کانت، ژان ژاک روسوی استناد به نظرگاههمچنین او در ادامه       

 دانند.خوار میدارند و انسان را موجودی گیاهخواری بر حذر میها نیز به نسبت خود انسان را از گوشتبرد که آنسعدی و غیره نام می
 

  ی حیوناتهای نگاه هدایت دربارهخاستگاه
 

های ها و جنبهببریم که نگاه هدایت به حیوانات از خاستگاه توانیم پی  ی هنری هدایت و تألیفات وی به راحتی می با مرور کارنامه

های غربی، پیوند هدایت  دوستی هدایت، تاثیر دیگر نویسندهی خانوادگی حیوانبر پیشینه  متنوع و بسیاری به وجود آمده است. علاوه

ادبیات عامه )فولکلور( و ادیان و مذاهب ابراهیمی )اسلام        آوری آثار  با زبان پهلوی و ادبیات و اساطیر ایران باستان، برخورد و جمع 

خواری( به طور  است. هدایت در آثار خود )به ویژه در انسان و حیوان و فواید گیاه دوستی هدایت قابل پیگیریو مسیحیت( بر حیوان

 دهد. ها و افراد و نمود آن آثارشان ارجاع میگسترده به جایگاه حیوانات نزد دیگر اندیشه

 

 الف( ادبیات غرب

های کافکا  اهمیت بسزایی دارد؛ زیرا حیوانات در داستان  7از میان نویسندگانی که هدایت آثارشان را ترجمه کرده است، کافکا 

اش به حیوانات در صادق هدایت قابل ردیابی و پیگیری است. ای برخوردار هستند. تاثیر کافکا و نگاهنیز همانند هدایت از جایگاه ویژه

      خودکار و شامپانزه   یهانیماش  ای  جانورمهیو ن  آدممهیالخلقه، نامروز را بشناساند موجودات ناقص  یهاآدم  خواهدیهرگاه م " کافکا  

  یو خودش را به جا  رود ی. ... کافکا اغلب در پوست جانوران مکندیم  یمعرف   یو سگ و حشره را به عنوان انسان کنون  و موش کور

   .[7 ]  "کندیها را گزارش محالات آن اتیکرده و جزئ یرا که ط یاسابقهیب  یهاشکنجه، گذاردی ها مآن

های بخصوصی از کافکا مانند »مسخ« و »کنام« و جایگاه  ی داستانخودِ هدایت در تشریح نگاه کافکا کوشیده است و درباره

ه  . جانور بونددیپ یبهم م  یوانی موضوع ساختمان و درام ح  «کنام» در داستان  "زده است. او معتقد است  ها قلم  حیوانات در آن داستان

ندارد. )اصولا کافکا    یمیخود ب  یلانه  تی. از مالکگردد یپناهگاه او دام خودش م  کشد،یخود م  یدور سست  یحصار دفاع   یدشوار

لانه است که از همان   تیمتوجه امن  شتریب  نور.( ترس جادهدینشان نم  یوجه دلبستگ  چیبه ه  یو دارائ   تیمالک  یمسئله  یدرباره

 که  نیا یکافکا برا"نویسد که ی داستان »مسخ« می. هدایت در جای دیگری از کتاب »پیام کافکا«، درباره[7] "خوردیهم مه اول ب

ترسناک   یانزوا  شودینم  نی. بهتر از اکندیخود و پدرش بدهد، قهرمانان خود را از عالم جانوران انتخاب م  یاز رابطه  یا برجسته  ریتصو

 . [7] "گونه وجه مشترک وجود ندارد  چیگرفته شده، ه شیارتباط قبلا جلو یکرد: هرگونه کوشش برا حیکامل را تشر  یبستگو زبان

 
5 - Charles Darwin, Wilhelm Hegel, Florence Scovel Shinn 
6 - Pythagoras, Plato, Leo Tolstoy, Buddha, Immanuel Kant, Jean-Jacques Rousseau 
7 - Franz Kafka 
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توانیم به اهمیت حیوانات در نگاه او پی ببریم.  ادبیات غرب ترجمه کرده است، میعلاوه بر این با توجه بر آثاری که هدایت از  

و »کلاغ پیر« از لانژ    8های »مسخ«، »شغال و عرب« و »کنام« از کافکا، »مرداب حبشه« از شرو از میان آثار ترجمه شده، در داستان

 کنند. ، به طور ویژه حیوانات نقشی اساسی در داستان ایفا می9کیلاند 

 

 ب( ادبیات عامه 

ی ادبیات عامه بوده است. با مرور جزوات و مقالات بسیار زیادی که هدایت در  های هدایت در حوزهای از گردآوریبخش عمده

های  داستانتوانیم پی ببریم که نگاه او به حیوانات از ادبیات عامه نیز تاثیر پذیرفته است.  این زمینه نگاشته و به چاپ درآورده است، می

ای های عامیانه»آقا موشه«، »شنگول و منگول«، »لچک کوچولوی قرمز«، »مرد احمق«، »پیرمرد دهقان« و غیره از جمله داستان

های عامیانه را نیز گرد آورده  ها و لالاییها، ترانهها، هدایت متلکنند. علاوه بر داستانهستند که حیوانات در آن نقش بسزایی ایفا می 

 اند.ها نیز نقش پررنگی داشتهبوده که حیوانات در آن

 

 ج( ادبیات پهلوی و اساطیر ایران باستان

ی آثار پهلوی به زبان فارسی اختصاص داده  ای از تألیفات خود را به ترجمههدایت به دلیل تسلط بر زبان پهلوی بخش عمده

ایرانیان باستان اشاره می ی حیوانخواری« به نمونهجای کتاب »انسان و حیوان« و »فواید گیاهاست. او در جای   کند. دوستی نزد 

  ی کند به کسیم  نیاهورامزدا نفر"کند که  ها، که بخش مهمی از کتاب »اوستا« است نقل میاز گات  خواری«هدایت در »فواید گیاه

بکشد  انی ارپاچکه   می [6]  "را  تلاش  مشیانه(  و  داستان مشی  )مانند  باستان  ایران  اساطیر  به  اشاره  با  او همچنین  برای .  تا  کند 

 اش را پر کند. ی حمایتیخواری، چنتهدوستی و منع گوشتحیوان

 

 د( مسیحیت و اسلام  

از متون و بزرگان دینی نیز بهره می        اثبات حقانیت نگاه خود  از متون  هدایت برای  گیرد. در بخش قبل اشاره شد که هدایت 

 کنیم: ها بهره برده، اشاره میزردشتی استفاده کرده است؛ در این بخش نیز به آیات و احادیثی که هدایت از آن

مانند شما )نوع بشر( هستند.   ییها فهیطا  یهمگ   کندیدر هوا که به دو بال پرواز م  یاو هر پرنده  نیدر زم  ایجنبنده  هر  و" •

)سوره   "شوندیپروردگار خود محشور م  یآن گاه همه به سو  م،یرا فرو گذار نکرد  زیچ  چی( هانیب  نش،یما در کتاب )آفر

 [4]  (38انعام، آیه 

)عهد عتیق، سِفر   "کند  ه یکشد تا از گوشتش تغذیوجود ندارد که انسان آن را م  گری د  یهنگام   وانیانسان و ح  انیصلح م" •

 . [4] تکوین(

 .[6] (علیه السلام)امام علی    "د یقرار نده وانات یخود را مقبره ح یها/ شکم واناتیلا تجعلو ابطونکم مقابر الح" •

 

 ها هـ( دیگر خاستگاه

 
8 -  Gaston Chérau 
9 -  Alexander Lange Kielland 
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بخش          در  که  طور  جایهمان  در  هدایت  شد،  گفته  گذشته  نقل  های  حیوانات،  با  خود  مرتبط  کتاب  دو  از قولجای  هایی 

رود.  خواری موضوعی جدی به شمار میدوستی و منع گوشتآورد تا به نوعی نشان بدهد که حیواناندیشمندان و بزرگان تاریخ می

 ها وجود دارد: قولهای متنوعی از این گونه نقل مثال

. )ژرژ  "جامعه قائل شد، و حفظ حقوق او را در نظر گرفت ئتیه نیماب یطبقه ا دیهم کار و کمک انسان، با وان،ی ح یبرا" •

 .[6]  کلمانسو(

 . [4] . )دوشس هامیلتون("کند ی م  یبدرفتار واناتیکه با ح  یرسد تا زمان ی نم ی عیبشر به مقام رف" •

 .[4] . )افلاطون، کتاب جمهوریت("شود یم  یبه جنگ و اغتشاش منته یگوشت خوار  میرژ" •

 .[4]  )فردوسی(" که جان دارد و جان شیرین خوش است  کش استمیازار موری که دانه" •

 . [4]  ای از پژمان()بیتی از قصیده  "هزار مرتبه از گرگ بدتر است  انسان  یچون نظر کن ی بدنام گشت گرگ ول" •

 

 هایافته .5

ها  ای دارند. در بعضی از آثار حضور پررنگ حیوانات در قالب شخصیتهای هدایت نقش گستردهپردازی داستانحیوانات در روایت       

کنند. بدین منظور،  ها نمود پیدا می خورد و از سویی دیگر، در بعضی از آثار به صورت گذرا و عنصری از فضاسازی و صحنهبه چشم می

داستان در  حیوانات  داستانحضور  در  حیوانات  نقش  اهمیت  و  حضور  شدت  اساس  )بر  گروه  چهار  در  را  هدایت  تألیفی  ها( های 

 بندی کردیم.  طبقه

 الف( حضور پررنگ حیوانات 

حیوانات      ی  ی اصلی داستان نیز دربارهشوند و مسئلهها، حیوانات عموماً در قامت شخصیتی مهم حاضر میدر این دسته از داستان

 .گیردو موضوعات پیرامونشان شکل می 

گویی  آید، تکهای هدایت به حساب میترین نوشته. داستان »زبان حال یک الاغ در وقت مرگ«: این داستان که از ابتدایی1      

ها  الاغی است که چیزی تا مرگش باقی نمانده است. در جای جای داستان به ظلم و جور انسان نسبت به حیوانات و زجر دائمی آن

 شود:  شود. داستان این گونه شروع میها اشاره میرسانی به انساناز خدمت

 . [8] "اممروت ستمگر کشیدهکند. این پاداش خدماتی )زحماتی( است که برای یک جانور دو پای بیدرد اندام مرا مرتعش می"

انتهای  این واگویه        الاغ تا  از زبان  تلخ  پیدا میهای  از زاویهداستان ادامه  پردازد            ها می ای متفاوت به ظلم انسانکند و هر بار 

؛ یا  [8]  "مبالاتی صاحبم، اتوموبیلی پاهای مرا شکست و به این روز افتادمی بیبه واسطه"کند. این که  های خود را بیان میو گلایه

بعد  "گوید:  هایش به طعنه می؛ و جایی از واگویه[8]  "هاستزوری آنآزاری و بیکش است ... گناه حیوانات بیانسان مظلوم"این که  

از ضرب و شتم، جسد مرا در کنار این جاده کشیدند و به حال خود گذاشتند. ممکن است فراموش کرده باشند که هنوز از نعل و 

 .[8]  "توانند استفاده کنند پوست من می

ی نسبت انسان و حیوان دانست. از نظر ساختاری  ی جریان فکری هدایت دربارهتوان این داستان کوتاه را ادامهدر مجموع می

هایی  ی منطقی و روایی نگاه هدایت دانست. حتی هدایت در بخشتوان آن را ثمرهاین داستان مشابه کتاب »انسان و حیوان« است می
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زند. تنها تفاوت این دو  کند و دست به نقد تفکر دکارت میبزرگان اشاره می های  قولاز داستان، مانند کتاب »انسان و حیوان« به نقل

 متنی داستانی و روایی است.  "انسان و حیوان"کتاب در این است که »زبان حال یک الاغ در وقت مرگ« بر حلاف  

ای وجود دارد به نام »نازی« که بسیار نقش مهم و تاثیرگذاری در  . داستان »سه قطره خون«: در این داستان شخصیت گربه2      

شود و او  وار قائل میخوریم. هدایت برای »نازی« شخصیتی انسانهای متنوعی از او برمیداستان دارد و جای جای داستان به جنبه

کرد، وحشی و تودار بود و اسرار زندگی خودش را فاش  در همان حالی که نازی اظهار دوستی می " کند که  را این گونه توصیف می

. »نازی« مانند  [9]  "دادتر بود و گاهی احساسات ادمی را نشان میهای نازی از همه چیز پرمعنینگاه"؛ یا این که  [9]  "کردنمی

کند،  ها توصیف شده است: هوشمندانه عمل می انسان از احساسات پیچیده برخوردار است و هوش بالایی دارد. رفتارهایش شبیه انسان

 کنند.  بازی می و عشق [9]  "خوانندبا جفتش عشق خودشان را به آواز بلند می" شود، درگیر عواطف و روابط می

ی انسان برای او هویت، ارزش و صفات  علاوه بر این که در این داستان یک گربه در جایگاه شخصیتی مهم حاضر و در اندازه        

برد، این است که شخصیت اصلی پس از کشتن یک حیوان بالاتر میی دیگری که جایگاه حیوان در این اثر را  قائل شده است، نکته

 توان گفت که تاوان کشتن یک گربه )ظلم به حیوانات( بسیار شدید و وخیم است:  شود. به نوعی میدچار عذاب وجدان و نفرین می

روم، هر  خواب به چشمم نیامده، هر جا میام. از آن شب تاکنون  دانم، مطمئنم که این صدای همان گربه است که کشته ولی من می"

 .  [9]  "کشد میی ترسناکش ناله  انصاف با حنجرهی بیخوابم، تمام شب این گربهاطاقی می

پردازی هدایت دانست. شخصیت ی اعلا و دقیق حایگاه حیوانات در روایتتوان نمونه. داستان »سگ ولگرد«: این داستان را می3       

در داستان سگ "اصلی این داستان، »پات«، سگی است که صاحب خود را گم کرده و در شرایط وخیمی در حال گذران عمر است.  

کند، شخصیت و ارزش او را تا حد انسانی بالا برده و رنج و فلاکت او  ولگرد، هدایت با توصیفی که از پات، شخصیت اصلی داستان می

 .[10]  "داند بار میرا همچون انسان تأسف

گردد. شخصیت اصلی داستان، »پات«، کاملا موجودی خوب و مثبت  اش می موضوع داستان نیز کاملاً پیرامون »پات« و زندگی

احتیاج داشت که مهربانی خودش را به کسی  "و  [11]  " شدهای او یک روح انسانی دیده میدر ته چشم"نشان داده شده است که  

؛ اما »پات« تقریبا همیشه و هر جا [11]  "ابراز بکند، برایش فداکاری بنماید. حس پرستش و وفاداری خود را به کسی نشان بدهد

ها  ی آنبه جز لگد، قلبه سنگ و ضرب چماق چیز دیگری از این مردم عایدش نشده بود. مثل این که همه" شد و  مورد ظلم واقع می

 .[11]  " بردندی او کیف می دشمن خونی او بودند و از شکنجه

دهد به  اتفاقاتی که در طول داستان برای او رخ می"ظلم و ستم به »پات« در این داستان به وضوح و البته با تلخی بیان شده و         

. همچنین [2]  " آورندهایی هستند که دل انسان را به درد آورده و نوعی حس همدردی در انسان پدید میی صحنهوجود آورنده

 گوید:  می "انسان و حیوان"ی کتاب جهانگیر هدایت در مقدمه

کند که انباشته از وفاداری، محبت و عشق به  ی سگی تجلی می در داستان سگ ولگرد نهایت ظلم و جور انسان به حیوان درباره"

 .[2]  "هاستانسان

 

 ب( نقش نمادین و تاثیرگذار حیوانات 
 

گری و عرفان  است که در راه صوفی. داستان »مردی که نفسش را کشت«: این داستان، روایت زندگی »میرزا حسینعلی« نامی1     

قدم گذاشته است و در تلاش است راز زندگی را در این مسیر بیابد. »میرزا حسینعلی« با فردی به نام »شیخ ابوالفضل« مصاحبت  

 گرفت.  کرد که تقریبا در جایگاه مراد او قرار میمی
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موضوع و پیرنگ این داستان ربطی به حیوانات ندارد اما در بخشی از داستان که خبر رسوایی »شیخ ابوالفضل« در شهر پخش   .      

شود که اخبار  و شایعات درست بوده و »شیخ  ای مطمئن میرود و با دیدن صحنهشده، »میرزا حسینعلی« به دیدار مراد خود می

ای که شود. در صحنهابوالفضل« آدم دورو و بدکاری است و به همین دلیل از طی طریقت پس از فعل و انفعالاتی درونی منصرف می

 آید، حیوان نقش مهمی دارد:  نقطه عطف داستان به حساب می

ای میان اطاق پرید که یک کباب پخته میرزا حسینعلی خواست چیزی بگوید، ولی در همین وقت صدای داد و غوغا بلند شد و گربه"

مرتبه عبایش را انداخت، با   دهنش گرفته بود و زنی دنبال آن پیشت پیشت می کرد. میرزا حسینعلی دید کـه شیخ ابوالفضل یکه ب

 .  [9]  "هـا دنبال گربه دویداطاق برداشت مانند دیوانه یهپیراهن و زیرشلواری دست کرد چماقی را از گوش

 گوید:  »شیخ ابوالفضل« میهمچنین در ادامه 

  .[9] "دانید، گربه از هفتصد دینار که بیشتر ضرر بزند، شرعاً کشتنش واجب استمی"

هدایت با زیرکی اهمیت حیوانات را در این صحنه به رخ کشیده است؛ این که آزار رساندن به یک حیوان به تنهایی دروغین         

شود که مرادش آدمی دورو و ریاکار بوده،  کند و به »میرزا حسینعلی« ثابت میی »شیخ ابوالفضل« را برملا میبودن اعمال ریاکارانه

ی اهمیت جایگاه حیوانات در نگاه هدایت است. هدایت، دقیقاً در نقطه عطف داستان، از عنصر حیوان و ظلم انسان به آن دهندهنشان

ای است. همچنین بیان یک حکم فقهی بر علیه حیوانات  دهد که ظلم به حیوان، عمل بسیار شنیع و ظالمانهگیرد و نشان میبهره می 

کند که هدایت مخالف و احکام و قوانینی است که باعث ظلم و ستم به  ل«، ثابت میاز زبان شخصیت منفی داستان، »شیخ ابوالفض

 شوند. حیوانات می

ها حیوانات به نوعی حضور و نقش دارند. در  . مجموعه داستان »ولنگاری«: این مجموعه شامل چند قضیه است که در تمام آن2      

ی نمک ترکی« نیز ما داستان تکامل  ی دست بر قضا« توصیفاتی از حیوانات و محیط زیستشان آورده شده است. در »قضیه»قضیه

برد که در نقش  ها« نام می میمون-»آدمشود. هدایت در این داستان از  ها پدیدار میخوانیم که چگونه از نسل میمونانسان را می

انسان  ما  میاجداد  عمل  هم ها  تکامل  باعث  و  می کنند  خود  نکتهنوعان  »قضیهشوند.  اصلی  تمام  ی  که  است  این  ترکی«  نمک  ی 

ها  ی میمونها وجود دارد. به نوعی هدایت تاریخ تکامل را در جهان و جامعههایی هستند که صفات انسانی در آنها میمونشخصیت

هایی نمادین با صفات انسانی  به تصویر کشیده اما فضای داستان را انسانی و امروزی قرار داده است. حیوانات در این داستان شخصیت

 هستند.  

ای           ترین داستان در این مجموعه است که حیوانات در آن حضور دارند. این داستان که جنبهی خر دجال« اما مهم»قضیه  .

هایی حیوانی دارد که به صورت نمادین در ی نمک ترکی« این داستان نیز شخصیتانتقادی دارد. مانند داستان »قضیه-اجتماعی

ی جفرافیایی خاصی زندگی کرده و با دیگر مناطق به  شوند. روایت زندگی گوسفندانی که در خطهفضایی کاملا انسانی روایت می

 خوردند. مشکل برمی

اند و در قالب  حضور حیوانات در این مجموعه حضوری پررنگ اما نمادین است. حیوانات تا جایگاه انسان بالا آمدهبه طور کلی  

 شوند. ها روایت میموجوداتی با صفات انسانی در داستان

از میمونی نمک ترکی« روایت تکامل و زندگی دسته. داستان »پدران آدم«: این داستان نیز همانند »قضیه3       هاست که ای 

 تر آن است. ی نمک ترکی«، نوع روایت و زبان جدیدارای شخصیت و صفاتی انسانی هستند. فرق اساسی این داستان با »قضیه

ترین اثر هدایت به شمار  . داستان »بوف کور«: حیوانات و موضوعات پیرامونشان در رمان »بوف کور« که به نوعی شناخته شده4     

 شود.  ای است که دچار توهم و پندارهای روانی میگویی راویرود، حضور تاثیرگذاری دارند. این داستان، روایت و تک می
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ای سمبلیک از یک حیوان )بوف یا جغد( برای فضاسازی  در اولین برخورد با این داستان، به نام آن باید توجه کنیم که استفاده       

ی شهر از تمام منظره"شود؛ آن جایی که  ها نیز اشاره میداستان است. در خود داستان گهگاه به ظلم به حیوانات، خشونت و قتل آن

 بیند تماماً ظلم و کشتار حیوانات است:هایی که میاوست و صحنه [12]  "ی اتاق دکان قصابی حقیری جلوی دریچه 

های  آلود را با گردنوقت قصاب این جسدهای خونکند، ... آن  ی گوسفندها  را با نگاه خریداری برانداز میمرد قصاب ... اول لاشه"

 .  [12]  "ی سر کبودشان درآمده است ...آلود که از میان کاسههای خونزده و پلکهای رکبریده، چشم

 دهد: ی قطاب نشان میپایهها و در نهایت خود را همآمیزی از قصابی و میل به کشتار انساندر جای دیگری نیز تصاویر جنون        

 .[12]  "ماندادم به قصاب جلوی خانهکردم، میی گوشت تن او را تکه تکه میهمان طوری که تصمیم گرفته بودم همه"

ای سمبلیک از نحسی و بدشگونی خود  کند که اشارهاش )خود دیگرش( را به یک جغد تشبیه میدر انتهای داستان نیز راوی سایه

 اوست:

  " کردمها را تف میهای خون آنهای من در گلویم گیر کرده بود و به شکل لکهدر این وقت شبیه یک جغد شده بودم، ولی ناله"
[12]. 

 

 ج( حضور نمادین حیوانات برای کمک به فضاسازی 
 

           ی معمول       کنند و از حوزهاند، معمولاً نقشی نمادین و مثبت ایفا می بندی شدههایی که در این دسته طبقهحیوانات در داستان      

 روند.  و مستعمل خود فراتر نمی

توسط پدر کور و فقیر خود، از خانه    ،ست که به علت قحطی در شهرشاناداستان درباره ی سه برادری  . داستان »آب زندگی«:  1      

در داستان »آب زندگی« که داستانی نمادین است به   رانده شده و برای یافتن کار و نان به سوی دیگر شهرها رهسپار می شوند.

کنند.  آفرینی میخوریم که در حد و حدود مرسوم و معمول ادبیات در داستان نقشای برمیشخصیت حیواناتی نمادین و اسطوره

ها حضور دارند و اژدها به عنوان شخصیتی منفی رخ ها و سیمرغ حیواناتی هستند که در داستان به عنوان راهنمای شخصیتکلاغ

 نماید.  می

داستان  2       داستان  »سایه.  این  تاخته ی مغول«:  ایران  به  روزگاری که مغولان  و هوای  روایت میدر حال  »اند،    «،شاهرخشود. 

و سرانجام در دل طبیعت، از دنیا  ها انتقام گرفتهتوسط مغولان، از آن  «گلشاد»پس از کشته شدن نامزدش  ،شخصیت اصلی داستان

کشد و ارتباطی که میان »شاهرخ« و دیگر  ترین وجه این داستان این است که بازگشت انسان را به طبیعت به تصویر میاصلیرود.  می

 دهد، بسیار عمیق است.  میها با طبیعت و حیوانات نشان شخصیت

تر، تفکر خود را مبنی بر ظالم بودن مغولان )انسان( و ترجیح دادن ای از داستان، به ظرافت هر چه تمامهدایت همچنین در تکه       

 کند: ها بیان میحیوانات بر آن

 .[13]  " ها بیفتددست مغولچه اهمیتی دارد اگر ببر او را بدرد؟ خیلی بهتر است تا این که به  "

رود، روایت مردی به نام »داش آکل«       های هدایت به شمار میترین داستان. داستان »داش آکل«: این داستان که از معروف3      

شخصیت برد روایت و  ای« وجود دارد که در فضاسازی داستان، پیش اش به »مرجان« است. در این داستان »طوطیو عشق ناتمام

نوشید و برای سرگرمی خودش یک طوطی خریده  ها از زور پریشانی عرق میشب"»داش آکل« نقش پررنگی دارد. »داش آکل« که 

می قفس  جلو  میبود،  دل  درد  طوطی  با  و  می[9]  " کردنشست  حیوان  یک  با  داستان  اصلی  شخصیت  کردن  دل  درد                   تواند . 

ی عمیق را  ها به حیوانات این رابطهی انسانی انسان و حیوان باشد که از نظر هدایت ظلم پیوستهی عمق پیوند دوستانهدهندهنشان

 دار کرده است. خدشه
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ایفا  »طوطی« در داستان حضور آن        اساسی  به عنوان عنصری مهم و دراماتیک در داستان نقشی  اما در  ندارد  پررنگی  چنان 

مرجان قفس  "آورند و  اش، یعنی »طوطی« را برای »مرجان« میکند. در انتهای داستان، پس مرگ »داش آکل«، تنها بازماندهمی

حالت طوطی خیره شده بود. ناگاه طوطی  های گرد بیآمیزی پر  و بال، نوک برگشته و چشمطوطی را جلوش گذاشته بود و به رنگ

. داستان به  [9]  "مرا کشتی! به که بگویم؟ مرجان، عشق تو، مرا کشتای گفت: مرجان! مرجان! تو با لحن خراشیده –با لحن داشی 

کند و درام  ی اسرار »داش آکل« را برملا میگیرد. این جاست که این »طوطی« همهی طوطی پایان میی مقلدانهاین شکل با گفته

 شود.  داستان کامل می
  

 ها د( اشاره به حیوانات و استفاده از آن 
           

کند تا فضا را برای شروع روایت و شرح داستان فراهم  . داستان »زنده به گور«: هدایت در ابتدای داستان از حیوانات استفاده می 1       

 کند: 

ها تکش را بازکرده مثل این است که با دیگری  اند، یکی از آندیگر روی شاخه نشستهی آن دو مرغ سیاه که جلو یکفاصله به فاصله"

 .  [14]  "کندگفتوگو می

 دهد.  گویی یک راوی است، نشان میی داستان را، که تکی کوتاه به نوعی تکنیک برائت استهلال است که خمیرمایهاین اشاره     

 . داستان »گرداب«: در این داستان نیز از حیوانات برای فضاسازی بهتر استفاده شده است: 2     

گشتند. وضع او اکنون های بلند و پیشانی گشاده تا غروب دور خودشان می گاوها که در اثر سیخک پشتشان زخم شده بود با شاخ"

 .  [14]  "مثل همان گاوها بود

 شود:در جایی دیگر نیز به ظلم به حیوانات اشاره می     

 .[14]  " لرزیداز سرما میها روی سبد سه مرغ و یک خروس که پاهایشان به هم بسته شده بود، گذاشته شده بود. پاهای سرخ آن"

 . داستان »لاله«: در این داستان نیز با استفاده از تکنیک برائت استهلال، در ابتدای داستان از حیوانات استفاده شده است: 3     

 .[9]  "رفتیکدسته کلاغ با همهمه و جنجال به سوی مقصدی نامعلومی می"

برد داستان  ی فارسی به نام »بلبل سرگشته« برای پیشهای عامیانهو ترانه  . داستان »چنگال«: در این داستان از یکی از متل4     

 استفاده شده است: 

های مرا با  / استخوان -منم، منم، بلبل سرگشته/ از کوه و کمر برگشته/ مادر نابکار، مرا کشته/ پدر نامرد، مرا خورده/ خواهر داسوز: "

 .  [9]  "هفتا گلاب شسته/ زیر درخت گل چال کرده/ منم شدم یه بلبل: / پر پر

ی دهد که با مسئلهخورد و همچنین هدایت نشان می. داستان »محلّل«: در این داستان خشونت علیه حیوانات به چشم می5     

 و قربانی کردن حیوانات نیز مشکل دارد: ذبح

... دیدم  کرد به زمین کوبید ... حیوان تقلا می مروت حیوان زبان بسته را بلند  همین پریروز که عید قربان بود ... قصاب بی" کرد 

 .[9] "ریختچشمش ترکیده ازش خون می

 . داستان »علویه خانم«: در این داستان نیز گهگاه به ظلم به حیوانات اشاراتی شده است، مانند: 6     

لرزید ... شلاق سیاه  حیوان از شدت درد به خود مییراق را بریدند، و اسبی که در برف زمین خورده بود، به ضرب قنوت بلند کردند.  "

ها داغ انداخته خواستند. شلاق روی کپل آندادند مثل این که کمکم میها سرشان را تکان میاسب"، و یا  "کردتر در هوا صدا میزهی

 .  [15] "بود
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ی بشر، روابط انسانی و عشق بدبین است و  . داستان »س. گ. ل. ل«: شخصیت اصلی این داستان، »سوسن«، که به آینده7      

را نفی میآن پیکرهای میکند. مجسمهها  از روی زمین سازد که  باید  انسان  بود که  اش شبیه به حشرات است. »سوسن« معتقد 

 هاست.  ی برای انسانمنقرض شود و این، بهترین آینده 

 شود:ها این گونه توصیف میی جنازه »سوسن« اشاره شده و صحنههای ساخته شده توسط در انتهای داستان نیز به مجسمه       

ی لطیفی مثل بخار در آغوش هم خوابیده بودند،  ی حشرات میان پارچه... در میان تابوت یک زن و مرد لخت شبیه صورت مجسمه"

 .  [16]  "ها چنبر زده بودهایشان به هم چسبیده بود و مار سفیدی دور کمر آنلب
 

 هااشارات و استفادههـ( دیگر 
 

ها   و سفرنامه(  نامهها، نمایشاش )داستان هدایت در دیگر آثارش نیز از حیوانات غافل نبوده است و در جای جای آثار تألیفی       

ی آفرینش«، »افسانهتوانیم آثار »اصفهان نصف جهان«،  حیوانات و مسائل پیرامونشان را به ظرافت توصیف کرده است. در این زمینه می

 »توپ مرواری« و »پروین دختر ساسان« اشاره کنیم.  

 

 گیری . نتیجه4
 

ای دارند  بینی او نقشی اساسی و جایگاه ویژهدهد که حیوانات در جهانبررسی مجموعه آثار تألیفی و پژوهشی هدایت نشان می

روایی آثار  در  ترتیب  به همین  حقوق  و  و  به حق  توجه  و  حیوانات  تکریم  دارند.  پررنگی  هدایت حضور آناش، حضور  آثار  در  ها 

ی خود را مبنی بر ظلم نکردن به اش به حیوانات توجه داشته باشد و عقیدهگیری دارد. هدایت تلاش کرده تا در آثار رواییچشم

های متنوع و منابع مختلف کمک گرفته تا  های مختلف داستانی به مخاطب بفهماند. هدایت از جنبهحیوانات، با استفاده از تکنیک

کند، به طور پیوسته و جدی، هم در آثار پژوهشی و گردآوری و هم در آثار  خواری را تقبیح کند و تلاش می ظلم به حیوانات و گوشت

توان هدایت را »وکیل  و حضور دارند و به نوعی میای از آثار روایی اروایی خود، این عقیده را به اثبات برساند. حیوانات در بخش عمده

کوشد در آثار خود از حق و حقوق حیوانات دفاع کند و مخاطبانش را به  های ظالم دانست که می مدافع حیوانات« در برابر انسان

 خواری سوق بدهد. سمت آسیب نرساندن به حیوانات و گیاه
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 . منابع 5
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